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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  45 -  33، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 


  مثنوي معنوياساس  بر ديوان شمسشرح ابياتي از 


  *تقي پورنامداريان


  **محمدهاني ملازاده


  چكيده
و مضـامين   هـا  ه، انديش ـديوان شمسو  مثنوي معنويتطبيقي  با ملاحظه و بررسي


ي مشـترك،  ها هبرخي از اين انديش. شود ميمشتركي در اين دو اثر عظيم ادبي ديده 
تـر آمـده    روشـني بـيش    بامشروح و  مثنوياجمال و ابهام و در  به ديوان شمسدر 


هـا   مشـترك آن  نكـات  اين دو اثر بزرگ و يافتن مطالب و ةمقايس ،رو ينا از. است
 ،حاضر  ةمقالدر . ثر افتدؤنيز م ديوان شمسابياتي از  كردن ابهام تواند در برطرف مي


بـراي   شـده سـعي   ،ي مشترك در ايـن دو كتـاب  ها هانديش يوجو جست علاوه بر
  .شودعرضه ، توضيحات روشني مثنوي، با استشهاد از ديوان شمسبرخي ابيات 


  .ها ، شرح دشواريتطبيق ،، مقايسهديوان شمس، مثنوي :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1


برخـي  در . شعر غنايي عرفاني اسـت  ةترين آثار ادبي فارسي در حوز بزرگ  از ديوان شمس
سـبب   بـه  ،ي عميق عرفاني مولاناستها هواقع شرح تجرب دركه  ،غزليات و ابيات اين ديوان


خـلاف   ،فرمـا بـوده   حكـم  شـاعر انديشه و زبان سرودن بر  زماني شديدي كه در ها هجذب
  .شود مييده ها و ابهاماتي جدي د عادت


 مراجعه ،آن ابهاماتو حل مشكلات و  ديوان شمسه براي فهم شيوترين  بهترين و مطمئن
نيـز   قـرآن كـريم  اين روش تفسير و تأويـل را بـراي    ،خود ،مولوي. آثار مولوي استديگر به 
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


كه امـروزه خـود   ) 3128 /5: 1387مولوي، ( »پرس و بس قرآنز  قرآنمعني «: كند ميپيشنهاد 
ايـن   .)10 /1 :1397 ،طباطبايي( »ر بعضه بعضاسالقرآن يف«: شود مياي در تفسير محسوب  قاعده


اسـت و هـم    قـرآن محكم و متشابه، و مجمـل و مفصـل در    آيات سبب وجود هم بهمطلب، 
پـيش   ازتنظـيم مـاورايي و   ( تدوين توقيفي و نامعمول مـتن  ،آسا طبيعت القايي و وحي علت به


تـري را   كـه ابهـام بـيش    ستها هو پراكندگي و گسستگي معارف در آيات و سور ،)شده تعيين
. شـباهت دارد  قـرآن به  ،ويژه از نظر ساختار ، بهوجوه متعدديشعر مولانا نيز از . كند ايجاد مي


ناشي از توغـّل و آشـنايي    قرآني با ساختار بياني شباهت ساختاري بعضي از شعرهاي مولو«
حالِ حاكم بر شعرسـرايي او در بعضـي    سو، و بافت و اقتضاي  ازيك قرآنبسيار عميق وي با 


چنين اسـت انديشـه و معنـي در     هم). 141 :1388 ،پورنامداريان(» ازسوي ديگر است ،احوال
فاقد ترتيب و تدوين مرسـوم اسـت و بـا تـداعي و      ،قرآنچون  هم ،آثار بحرآساي مولوي كه


در پردة تفصيل و اجمال، نهان و آشكار  ،رود و دائماً ميهاي ذهني گوينده موج بر موج  جهش
 ،حل ابهامات آن نيز ،رو ينا از. دهد قرار ميشود و ذهن شنونده را در تلاطم ابهام و حيرت  مي


بسـته اسـت و   بازمتشابهات به محكمـات، و اجمـال بـه تفصـيل      ، تنها به روش ردقرآنمانند 
 ،بـراي فهـم غزليـات شـمس    . انـد  ترتيب مظهر اين اجمال و تفصـيل  به مثنويو  شمس  ديوان
 ،مثنـوي زيـرا   ؛ترين مأخذ اسـت  ها مهم و چگونگي انعكاس آن در غزل مثنويگمان كتاب  بي
 ـهـا   فـاني و تسـهيل فهـم آن   سبب نوع مخاطبان، شعري است كه به تبيـين مسـائل عر   به  رايب


مخاطبان عام و خاص پرداخته است و غزليات شمس بيان احساسـات و عواطـف گونـاگون    
در  ،هـا  مخاطـب ايـن غـزل   . عشق و معرفت و تغيير و تحولات روحي اوست بارةمولوي در


ي مطـرح در  ها هانديش ،همين سبب به .خود مولوي و احساسات و عواطف اوست ،اول ةدرج
جا كه بسياري از غزليـات   پنهان است تا آن ،در ميان امواج احساسات و عواطف شورانگيز ،آن


بـراي   ،تـرين ابـزار   طبيعي است كـه مهـم  . محتاج تفسير و تأويل است تا معناي محصلي بيابد
  .دهد است كه بعد انديشگي مولوي را نشان مي مثنوياين غزليات،  تفسير و تأويل


 بارة، لازم است درديوان شمسو  مثنويي مشترك در ها هاز انديشيي ها هقبل از نقل نمون
  . تقدم و تأخر زماني سرايش اين دو اثر نكاتي مطرح شود


  
  زمان سرايش، انعكاس مطالبترتيب و : ديوان شمسو  مثنوي. 2
 يدنبـال تحـول   سالگي او و بـه  38به بعد از  ،از نظر تاريخي ،آمدن آثار مولوي گمان پديد بي


الآخـر   جمادي 26شمس در بامداد شنبه . گردد مي با شمس تبريزي بازش روحي در برخورد
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و مولانـا  ) 55: 1333 ،؛ فروزانفر68 :1377 :شمس تبريزي(شود  ميبه قونيه وارد  642سال 
 :1333 ،فروزانفـر (كيفيت آن اقوال مختلفي نقل شده اسـت   ةرا در اولين برخورد، كه دربار


شود كه شـمس   ميسرودن مولانا زماني آغاز  عاشقانهظاهراً . كند ميمجذوب خود  )60 -  56
 ـ   و مولوي چهار نامه حاوي چهـار غـزل  د شو مي ايبغبار  نخستينبراي   اسراسـر اشـتياق ب


 :1333( فروزانفر به گمان). 703 -  701 /2 :1362 ،افلاكي( فرستد مي ه اوتقاضاي بازگشت ب
شمس در . است ديوان شمسمولانا در  ترين اشعار تاريخي يقديمي منظوم ها هاين نام) 70


 645در پـنجم شـعبان    ،اي نظـر عـده   يـا بـه  ) 78: همان( شود ميبراي هميشه غايب ق   645
 ،دنبـال آن  به ،شيدايي و و وجو جستاما ، )148 :1384، گولپينارلي( ميرد ميمرموز  تيرصو به


پـس از  ). به بعد 83: 1333 ،فروزانفر( يابد ميچنان ادامه  ق هم  647سرايي مولوي تا سال  غزل
 ـ، ق  672 -  647 هاي بين سال ،گردد و تا پايان عمر ميآن است كه ناگزير به قونيه باز تربيـت   هب


باري، مولانـا پـس از شـمس    ). 92: همان( دگمار ميهمت مريدان و ارشاد مستعدان سلوك 
ق،   657و پـس از مـرگ وي در    كنـد  ميالدين زركوب قونوي  ارادت خود را متوجه صلاح


  .سرايد ميرا به نام او  مثنويو  يابد ميالدين چلبي را منظور نظر  حسام
ماجراي شمس، مولوي از تغـزل و شـوريدگي عنـان     يافتنِ رود با پايان ميهرچند توقع 
امـا اشـاراتي وجـود دارد كـه      ،به پايان خود رسيده باشدنيز  ديوان شمسكشيده و سرودن 


گرچـه در  . از سـرودن غـزل فـارغ نبـوده اسـت      ،ها بعد از آن هم سال ،دهد مولانا مينشان 
مولانا، تقريباً تاريخ سرايش هيچ غزلي قيد نشـده اسـت و بايـد بـا ملاحظـة       غزليات  ديوان


صراحت قيد تـاريخ   چه به ها را حدس زد، آن نشيب مولانا زمان برخي از آن   و   زندگي پرفراز
  :ق  654و  650هاي  دارد، دو غزل است با تاريخ


 ز بعــد ششصــد و پنجــاه ســخت بنيادســت  به باد و بود محمد نگر كه چون باقي است؟
  )5217يت ب :1378مولوي، (


ــنبهي كــه شــد پــنجم مــاه قعــده را در شــب  ششصد و پنجه است و هم هست چهار از سنين  شَ
  )19349يت ب :همان(


 ديـوان شـمس  الـدين در   الدين و حسام نيز از حدود يكصد غزلي كه در ارادت به صلاح و
ــود اســت  ــي(موج ــر736 ،732 -  729 ،720 -  719 ،711 -  709 /2 :1362 ،افلاك  ،؛ فروزانف


 مثنـوي معلوم است كه انگيزة سرودن غزل براي مولانا، بعد از آغاز  )148 ،101 -  98: 1333
  .وجود داشته است ،وبيش كم ،هم
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كـه داسـتان    بـا وجـود ايـن    ،يعني. نيستمعلوم  مثنويآغاز سرايش دقيق البته زمان 
بيـت اول آن مشـهور    18شـدن   الدين چلبي و سـروده  به خواهش حسام مثنويپيدايش 


 گولپينـارلي . ، زمان دقيق اين اتفاق دانسته نيسـت )به بعد 739 /2 :1362 ،افلاكي(است 
تحريـر   مولانا و به همت مثنويست كه تعيين زمان آغاز تقرير ا  نيز بر آن) 202 :1384(


زيرا بـه عقيـدة او، هرچنـد     ،واقع دشوار است الدين و ساير مريدان به حسام دست بهآن 
الـدين زركـوب    پنج سال بعـد از وفـات صـلاح    الدين چلبي به فاصلة چهار نيابت حسام


 ـ  تبريزي هم از نزديكبوده، اما چلبي حتي در حيات شمس  شـمار   هترين ياران مولانـا ب
  .رفته است مي


هـردو بـا    )40 :1388مولوي، (شفيعي كدكني  او تبع و به) 157 ،109 :1333(فروزانفر 
و پايان دفتر ششم را پايـان عمـر   ق   660 -  657هاي  سال بينرا مثنوي  آغاز سرودن ،ترديد


را به قبـل از   مثنويآغاز  ،با قرائني ضعيف ،زنند، اما گولپينارلي ميحدس  )ق  672(مولوي 
 دانـد  مـي رساند و پايان دفتر ششـم را انـدكي پـيش از مـرگ مولـوي       ميق نيز   656سال 


  ).204 -  202 :1384گولپينارلي، (
 ،مثنـوي در  ديـوان شـمس  هاي تـاريخي، از انعكـاس مكـرر مطالـب      گذشته از بحث


ها چنـدان بـا    حدس زد كه زمان سرودن آنتوان  مي را هاي متعدد مضامين آن دو مشابهت
به  ،ي مثنويها هحتي تعدادي از قص. فاصله نبوده، بلكه در برخي موارد متداخل بوده است


رسد  مينظر  هايي به يافتة مضمون ، صورت گسترش)299 /1 :1372(كوب  تعبير دكتر زرين
حـاكي از تقـارن اتفـاقي بـين نظـم      «وي اين مشـابهت را  . آمده است ديوان شمسكه در 
اين دو  دادن برخي حكايات مشترك با نشان ،داند و درادامه مي» با برخي از غزليات مثنوي
  :گيرد مياجمال نتيجه  اثر، به


در مضامين شعري هم هست و ظاهراً نشان  ديوان كبيرو  مثنويگونه تواردها بين  نظير اين
هـا كـه در ديـوان     گونه غـزل  اين ي، با انشامثنويقارن ذهني يا زماني است در نظم نوعي ت


  .)300 /1 :1372: كوب زرين( شمس آمده است


 ديوان شـمس توان از نظر تاريخي، عمدتاً متأخر از  ميبا اين تفصيل، سرودن مثنوي را 
را  مثنـوي در  شـمس ديـوان  هاي بين اين دو اثر انعكاس  طبعاً مشابهت ،رو ينا دانست؛ از


بـا صـبغة    ،مولوي در دورة پاياني عمر خود در سرودن مثنوي ،تعبير ديگر به. دهد مينشان 
كه پـيش از آن بـه زبـاني     نيز، ها و شرح ايجازهاي غزليات خود اجمال تعليمي، به تفصيلِ


قانون بلاغـت يـا اقتضـاي حـال مخاطـب نيـز       . ته استپرداخ ،رمزي و غنايي سروده بود
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مـراد و   مخاطـب كند كه در غزليات كه حـال عشـق و جذبـه غالـب اسـت و       ميايجاب 
) بـه بعـد   141 :1388پورنامداريان،  ← براي توضيح ،... شمس، فرامن، خداوند( معشوق


گيري اسـت   ارشاد و دست كه مقام تعليم و مسند ،مثنويبيان به ايجاز و ابهام بگرايد و در 
  .ايضاح گشوده شود مريد و سالك، زبان به تفصيل و و مخاطب
  :گويد ميكه خود  و چنان


 ها ها اجمالبر اهل صورت شد سخن تفصيل  هـاها تفصـيلبر اهل معني شد سخن اجمال
  )26 يتب :1378مولوي، (


، بحث مشتركات اين دو اثر موضوعي ديوان شمسو  مثنوياما فارغ از ترتيب تاريخي 
ترين نتيجة ايـن   مهم. خواهد داشتدربر  نتايجيو  استگيري  پژوهش و پي مستقل و قابل


اطمينان به  ،دة ديگر آنياست و فا مثنويبه مدد  ديوان شمسبرخي ابهامات  وهش، حلژپ
كـه صـدور و اصـالت آن     ،هايي است كه انديشه و زبان آن با مثنـوي  ها و بيت اصالت غزل
تـام و فراگيـر دنبـال     ياگر در پژوهشي با استقصـا نكتة اخير . خواني دارد هم ،قطعي است


  .آيد ميكار  هب ديوان شمسبراي تصحيح انتقادي  ،شود
ديوان و حل مشكلات  ديوان شمسو  مثنويبازيابي مواد مشترك (بحث  ةپيشين ةدربار
در برخـي شـروح   . بايد گفت كه تاكنون تحقيق مستقلي سـامان نيافتـه اسـت   ) با آن شمس
، آن هم بـراي تأييـد بيـت مـورد     ديوان شمسشاراتي گذرا و نقل ابياتي از جز ا ،نيز مثنوي


  .شود مي، چيز ديگري يافت نديوان شمسهاي  و نه حل دشواري مثنويشرح در 
  


  ديوان شمس و  مثنويي مشترك در ها شهيي از انديها نهنمو. 3
 مكن استيزه، كزين مصطبه هم درگـذري   برگذشتي ز بسي منزل اگر يادت هسـت


  )30512يت ب :1378مولوي، (
خيز  سبكرو رو اي جان ( مخاطب اين بيت، با توجه به بيت اول غزل، جان آدمي است


ترتيب اشاره دارد به عوالم پيش از دنيا  نيز به »اين مصطبه«و » بسي منزل«. )... سفري غريب
آوردن نشـئات پـيش از    خـاطر  ايجاز، ناتواني آدمـي از بـه   ، به»اگر يادت هست«تعبير . دنيا و


ي آورده تـر  بيش نيز همين تعبير را با روشني مثنويمولوي در . كند ميحيات دنيوي را بيان 
بـه  » بسـي منـزل  «و از » نيسـت «و » هسـت «از دنيا و عوالم سابق بر آن بـه   ،است و در آن


  :تعبير كرده است» ي آمدنها هرا«
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 دي؟ مست آمديچون آم:بگو!هين  چنان كز نيست در هسـت آمـدي آن
ــا هرا ــدهـ ــادت نمانـ ــدن يـ  ليك رمزي بر تو برخـواهيم خوانـد    ي آمـ


  )1290 -  1289 /3: 1387مولوي، (


ــه  خــــالق ارواح ز آب و ز گــــل ــتآين ــر گرف ــرد و براب  اي ك
 ـآن  آينه صد نقش شد و هر يكـيز ر گرفـتچه مرو راست ميس 


  )5496 -  5495 يتب :1378مولوي، (


 دهندة صفتي انسان است كه هر انسان نقشي در آينة الهي و طبعاً نشانسخن از آفرينش 
در بيت  ،»مرو راست«و مرجع ضمير در » ميسر گرفت« تعبير. از جمال و جلال احدي است


» ميسر«نمايد كه با توجه به موضوع بيت و نيز حديث معروفي كه دقيقاً تعبير  مياخير، مبهم 
  .شود ميبه او داده  استكس  خور هر ه درآنچ: شود ميروشن  ،در آن آمده


 ،79 :1370 ،فروزانفـر ( »إعملوا فكل ميسر لما خلق لـه «: بدين قرار است مذكورحديث 
  :آمده است مثنويتر، مكرراً در  تر و روشن با شرح بيش ،كه مضمون آن) 184


 سهل شد هـم قـوم ديگـر را سـفر      كه سهل شد مـا را حضـَرچنانهم
 عاشق است، آن خواجه بر آهنگري  عاشــقي بــر ســروريكــهآن چنــان


ــد   هــر كســي را بهــر كــاري ســاختند ــش انداختنـ ــل آن را در دلـ  ميـ
  )1618 -  1616 /3: 1387مولوي، (


 تنـد  مـي كسي بر خلقت خـود  هر  مه فشاند نور و سگ عوعـو كنـد
ــاهر ــدمتي داده قض ــي را خ ــور  كس ــتلا در خ ــوهرش را اب  آن، گ


  )16 -  15 /6: همان(


دي  يك مدتي چون جان شدي، جانانه شو جانانه شـو   يك مدتي اركان بدي، يـك مـدتي حيـوان بـ
  )22541 يتب :1378مولوي، (


كه در علم كـلام از آن بـه    ،)تطور خلقت انسان و سير روحاني او(بحث از تبدل امثال 
هم تعبير شده است، بارها در آثار مولوي، به ايجاز و تفصيل، » خلع و لبس«و » تجدد امثال«


بيان كرده  ،فشرده و بدون توضيح ،بيت فوق از مواردي است كه تمام اين سير را. آمده است
  :گشاست نيز راه ديوان شمس، ابيات ديگري از مثنويبر  علاوه ،براي توضيح. است
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 تشهر بردمـت، بـر سـر ره نمانم ـ   بهشهر  هزار منزل اسـتچنداز حد خاك تا بشر
  )3506 يتب :همان(


 چو به آدمي رسيدي هله تا بـه ايـن نپـايي     به مقام خـاك بـودي، سـفر نهـان نمـودي
 پـاره كـه خـدا دهـد رهـايي      تو بجنب پاره  تو مسافري، روان كن، سفري بر آسمان كن


  )30126 -  30125 يتب: همان(


اما تقريباً از مراحل سير، جز مبـدأ   ،تر آمده كه سير خلقت روشن در اين ابيات نيز، با اين
روشني تمام آمـده و   به مثنويهمين انديشه در . و مقصد و مرحلة آدميت، يادي نشده است


  :معروف است
 ــ ــوا هـ ــي، أذبحـ ــا كرامـ ــذا البيـ ــر  رقـ ــم حشــ ــ إن أردتــ  رأرواح النظــ


ــردم و، نـــامي شـــدماز  ــرزدم    جمـــادي مـ ــوان بـ ــردم ز حيـ ــا مـ  وز نمَـ
ـــردم از حيــــواني و، آدم شــــدم  پس چه ترسم؟ كي ز مردن كم شدم؟  مـ
 رّ و ســـرتـــا بـــرآرم از ملايـــك پـــ  حملــــة ديگــــر بميــــرم از بشــــر


ــدم جســتن ز ــل«  وجــوز ملَــك هــم باي ــيئ هالــ ـكـ ــك ألا شـ  »هوجهـ
ــوم   آن  بــار ديگــر از ملـَـك قربــان شــوم ــد، آن ش ــم ناي ــدر وه ــه ان  چ


 »عـــونكإنـّــا إليـــه راج «گويـــدم  نـونپس عدم گردم عـدم، چـون ارغ  
  )3906 -  3900 /3: 1387مولوي، (


 جمله نظر بـود نظـر، در خمَشـي كـلام دل      نيست قلندر از بشر، نك به تو گفت مختصر
  )14133 يتب :1378مولوي، (


يـك   در مصـرع اول از ايـن بيـت   . اسـت  شمس ديوانبيت فوق نمونة ايجاز لفظي در 
بايـد   مثنـوي كـه مشـروح هـر سـه را در     است مضمون و در مصرع دوم دو مضمون آمده 


: تـرين شـطح ابوالحسـن خرقـاني اسـت      ، ترجمة مهم»نيست قلندر از بشر«عبارت . جست
 كـه  يكـي آن  :توانـد داشـته باشـد    ؛ كه به تفسير خود وي دو معني مي»مخلوق الصوفي غير«


و ديگر ) 242 :1384 ،شفيعي كدكني( است صفصوفي از صفات خلق پاك و به صفت مت
هـاي ديگـري از ايـن     البته تفسـير ). 205 :همان(خلق عالم كه صوفي از عالم امرست نه  اين
خـود  ). 188 :1366 ؛ سـمناني، 257 -  256 /1 :1386، منـور   بن  محمد(طح نيز وجود دارد ش


همـه خلـق    گويد كه اين ميحق «: در كلام ديگرش آورده را اي از اين شطح خرقاني ترجمه
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و جامي نيز همـين  ) 294 :1384 ،شفيعي كدكني(» ام ام وليكن صوفي من نيافريده من آفريده
  ).304 :1375 جامي،(» صوفي آن بود كه نبود«: كند ميشطح را از وي چنين نقل 


  :كند ميبيان » قائل«از زبان  مثنويرا مولوي در ) فناي در عين بقا(نما  تناقض اما همين شطح
 ور بود درويش، آن درويـش نيسـت    در جهان درويش نيسـت:گفت قائل


ــاي ــت، از روي بقــ  هو نيست گشته وصف او در وصف  ذات، اوهســ
  1)3670 -  3669 /3: 1387مولوي، (


اول  :دو نكتـه را دربـر دارد  نيـز  ...)  نظر دبوجمله نظر (مصرع دوم از بيت مورد بحث 
  :مضمون است هم مثنوياست كه با اين ابيات از  »جمله نظر«كه قلندر  اين


ــا نپوشــد بحــر را خاشــاك و خــس   بعد از اين ما ديده خواهيم از تـو بـس  ت
  )2311 /6: همان(


 ديد، آن است آن كه ديد دوست است  آدمي ديد است و باقي پوسـت اسـت
  )1406 /1: همان(


ها، به عقيدة مولوي، بندگان خاص، در دعا  اين ابيات و با ملاحظة ابيات پيش از آن بنابر
  .كنند تا نار را نور نبينند و حقيقت برايشان در حجاب نماند ميطلب بصيرت  فقط


با ايجاز تمام، بـه سـكوت    است كه، »در خمَشي كلام دل« عبارت ،نكتة دوم اين مصرع
جملـه ايـن    از .بسيار ياد شده اسـت  مثنوياز اين ويژگي در . اولياي حق اشاره دارد ةعارفان


  :ابيات معروف
ر از آوازهـا     بر لبش قفل است و، در دل رازهـا  لب خمـوش و، دل پـ


 انـــد رازهـــا دانســـته و پوشـــيده  انـدحـق نوشـيدهعارفان كه جـام
ــه راهر ــرارك ــداس ــار آموختن ــانش    ك ــد و ده ــر كردن ــدمه  دوختن


  )2240 -  2237 /5: همان(


مدد حرف و صوت اشاره داشته باشد كه در حالت  معاني بيظهور تواند به  ميچنين  هم
  :كند ميبدان اشاره  ياتغزلكه در  د؛ چنانزن مي سرعاشق  ازخودي  بيبيهوشي و 


 تا بر بساط گفتن، حاكم ضـمير باشـد    حرف گو معانيخاموش، اگر تواني بي
  )8788 يتب :1378مولوي، (
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  :گويد ميصراحت  نيز به مثنويو در 
 تا كه بي اين هر سـه بـا تـو دم زنـم      حرف و صوت و لفظ را بر هم زنـم


  )1730 /1: 1387مولوي، (
 منم فرزند عشق جان، ولي پيش از پدر باشم  اق سـر باشـمنهادم پاي در عشقي كه بر عشّ


  )15120 يتب :1378مولوي، (


 تعبيـر . دانـد  مـي عشق را زادة خود  ،واقع در اين بيت خود را فرزند عشق، اما به مولوي
است كه دليل تقدم رتبـي   مثنويدر » ثمر پيش از شجر«، يادآور تمثيل »فرزند پيش از پدر«


بيـت  . هسـت نيـز   ،)ع(  تأخرّ زماني آن حضـرت بـر حضـرت آدم   غم ر به، )ص(  كرمپيامبر ا
» آغاز« مقابل  در ، و امتياز آن»آخر«بودن  غايي علت آمده است كه بهتري در غزلي ديگر  مبهم
  :است حل قابلاره دارد و با همين نكته اش


ــد ــه آخــر آين ــاز   ز آغــاز همــه ب ــه آغ ــا ب ــرويم م  ز آخــر ب
  )12678 يتب :همان(


  :تفصيل و دقت تمام آمده است اين نكته به مثنويدر 
ــ  كـĤدم و انبيـا:مصطفي زيـن گفـت ــوا  فخلَ ــر ل ــند در زي ــن باش  م


 ابقوننحــن الآخــرون السـ ـ رمــز  بهر اين فرمـوده اسـت آن ذوفنـون
ــه  ام مــن بــه معنــي جــد جــد افتــاده   امصــورت مــن ز آدم زادهگــر ب


دش سـجدة ملـك  وز پي مـن رفـت بـر هفـتم فلـك       كز براي مـن بـ
 پــس ز ميــوه زاد در معنــي، شــجر  پــس ز مــن زاييــد در معنــي، پــدر


  )529 -  525 /4: 1387مولوي، (


بهره برده اسـت كـه تفصـيل    » قوننحن الآخرون الساب«مولوي در ابيات فوق، از حديث 
  ).67 :1370 ،فروزانفر(ست متن آن را بايد در منابع روايي ج


فـارض در   ابـن ، احتمالاً برگرفته از بيت مشـهور  »بودن براي آدم پدر«چنين تعبير  هم
  :اوست تائية


ــابوت    ةو إن كنــت ابــن آدم صــوريو إنــ ــاهد ب ــي ش ــه معن ــي في  يفل
  )120 :1404 فارض،  ابن(
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فـارض آشـنايي     ابـن  تائيةكه مولانا با  بر آن است )741 :1388مولوي، ( شفيعي كدكني
  :سنايي به اين نكته اشاره كرده استفارض نيز   ابنالبته پيش از  داشته؛ وبسيار 


 آدم از احمد پديد آمد چو ز آصـف برخيـا    صـفتصورت احمد ز آدم بد وليك انـدر
  2)44 :1354 ،سنايي(


 جان به تو ايمـان نيـارد بـا چنـين برهـان چـرا؟        و حســن ايــزد اســتيبروي تــو پيغــامبر خــو
ــردّ كفرهــا زيــن يوســف كنعــان چــرا؟  تر است؟كو يكي برهان كه آن از روي تو روشن كــف نب 


  )1611 -  1610 يتب :1378مولوي، (


پيغمبـر جمـال حـق شـمرده شـده كـه ايـن خـود برتـرين و           روي يار ،در اين ابيات
دليـل    نيز همين تعبير در باب حقانيت انبيا آمده و بـه  مثنويدر . ترين برهان اوست روشن


شناسان، روي و آواي پيامبر خـود   بينان و حق در چشم پاك ،يعني. آن نيز اشاره شده است
  :ايشان استآشناترين دليل حقانيت 


زهَ ــر، معجــزه   سـتادر دل هر امتي كز حق مـ  ســتاروي و آواز پيمب
 جــان امــت در درون ســجده كنــد  چــون پيمبــر از بــرون بــانگي زنــد


  )3599 – 3598 /2: 1387مولوي، (
ــان  كه يك جذب حق به ز صد كوشش است ــينش ــرِ ب ــد ب ــه باش ــا چ ــان؟ه  نش


  )22061 يتب :1378مولوي، (


اي عنايت از جانب حق از كوهي جهد و سلوك سالك  ست كه ذرها  بر آن مولوي
در مصـرع   ،نيز آمده با اين توضـيح كـه  مثنوي  همين نكته در بيتي از. تر است كارساز
اين نظر نيز اشاره شده است و آن بدين قرار اسـت كـه مسـير جذبـه و      علت  دوم، به


و آيد  ميبسيار آفات و موانع كه در راه سالك پيش  چهاما  ،عنايت ايمن از آفات است
  :دارد مي بازاو را از مقصد 


 جهد را خوف است از صد گون فسَاد  يك عنايـت بـه ز صـد گـون اجتهـاد
  )3839 /6: 1387مولوي، (


جذبـه مـن جـذبات الحـق     « :البته اصل اين نكته برگرفته از حديث معروف نبوي است
  .)116 :1370 ،فروزانفر( »يني عمل الثقلتواز
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 ــ ايــن ــهنجـاـ كســي اســت پنهـاـن، دامـاـن م يــده، پيشــاـن مـــن گرفتـــه   گرفت پــس كشـ  خــود را سـ
 بــاـغي بـــه مـــن نمـــوده، ايـــوان مـــن گرفتـــه   جانتر ازجا كسي است پنهان، چون جان و خوش اين
اـن، هـم اين اـل در دلجا كسي اسـت پنه اـن مـــن گرفتـــه       چـون خي اـ فـــروغ رويـــش اركــ  امــ
ــي ايــن ــد در ن ــد قن اـن مـــن گرفتـــه      جـاـ كســي اســت پنهـاـن، مانن يـرين شكرفروشـــي دكـّـ  شــ


اـدو و چشـــم ــوداگري  بنـــدي، چشــم كســـش نبينـــدجـ ــه   اس ــن گرفت ــزان م ــوزون، مي ــت م  س
ــل  ــو گ ــن و او چ ــكر م تـه،ش ــدگر سرشـ  مـــن گرفتـــه مـــن خـــوي او گرفتـــه، او آن  در هم


  )25230 -  25225 يتب :1378مولوي، (
حكايـت اميـر و   «: مثنـوي ي تغزلي، تلميحي است به داسـتاني از  ها هغير از جنبابيات فوق، 


 2055 /3 :1387مولوي، (» غلامش كه نمازباره بود و انس عظيم داشت در نماز و مناجات حق
اذان بـه مسـجد    اجة خود در مسـير گرمابـه بـا شـنيدن    با خو ،حريص به نماز ،غلامي). به بعد
دهـد كـه چـرا از     ميپس از درنگ بسيار، در جواب خواجه كه او را از بيرون آواز  ،شتابد و مي


چه كسـي  «: پرسد ميگذارندم بيايم و چون خواجه  د كه آخر نميگوي ميآيي،  ميمسجد بيرون ن
  !گذارد تا داخل شوي ميهمان كه تو را ن: گويد مي. »گذارد؟ در مسجد كه كسي نيست مين


هـواي غـزل فـوق در     و حـال ، بسيار شـبيه بـه   مثنويين داستان در ويژه ابيات پاياني ا به
  :است شمس  ديوان


 بسته است او هم مـرا در انـدرون    كه بسته اسـتت از بـرونآن:گفت
ــي  كــه نگــذارد تــو را كــĤيي درونآن ــرون  بِم ــĤيم ب ــرا ك ــذارد م  نگ
 ايـن رهـي   سو بست پـاي بديناو  كه نگذارد كـزين سـو پـا نهـيآن


ــرون ــذارد ب ــر نگ ــان را بح  خاكيـــان را بحـــر نگـــذارد درون  ماهي
  )3071 -  3068: همان(


  
  گيري تيجهن. 4


قرائني موجود اسـت كـه    ،گردد ميهاي واپسين عمر مولانا بر كه سرودن مثنوي به سال با آن
مثنوي تأثير متقابل  ،رو اين  از .نايستاد بازها مولانا از سرودن غزل نيز تا پايان عمر  اساس آنبر
 ـ. نمايد ميها طبيعي  و وجود موضوعات مشترك در آن ديوان كبير و ي هـا  هبا توجه به نمون
و چـه غنـايي، از     مـي شود كه مولـوي در آثـار خـود، چـه تعلي     مي، معلوم در مقاله شده ياد


 ،خـود  ،ايـن  كـه هـاي مشـترك سـود جسـته      و حتي داستان ،ها تصوير مضامين، ،ها هانديش
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 و ها با پيچيدگي ،ديوان شمسبرخي ابيات  ،ميان  اين  در. وحدت انديشة اوست دهندة نشان
البتـه بـراي   ( ها و ايجازهاي بياني و منطقيِ خود، نيازمند تفسيرند و بهتـرين تفسـير را   ابهام


ويـژه   بـه  ،رود در آثار ديگر مولـوي  ميكه انتظار  چنان ،)ديوان شمسهاي  برخي از دشواري
كـه شـرايط روحـي مولانـا هنگـام سـرودن        بـا ايـن   ،تعبيـر ديگـر   به. توان يافت مي، مثنوي
يكسـان نمـود يافتـه     بيني استوار او در هر دو اثر جهان ،يكسان نبوده مثنويو  شمس  ديوان
 مـي و تعلييافتـه   گسـترش صـورت   تـوان  ميرا  مثنوي موارد، برخيدر  ،كه  طوري هب ؛است


كـه   ستا شده آشكار نقلي ها هاز نمون ،كه ديگر آن. دانست ديوان شمسمواجيد و تذوقات  
جا كـه جانـب    آن ،ديوان شمسو در  داردتري  ، رواني و روشني بيشمثنويبيان مولوي در 


  .نمايد ميسبب ايجاز لفظي، پيچيده  به ،لفظ فرونهاده شده است، معنا نيز
  
  نوشت پي


سركه در خـم   اوقيهيك  شدن آفتاب و حل با تمثيل زبانة شمع در برابر ،ادامه   در ،مولوي. 1
هسـتي وي در   )ناپديـد شـدن  (شـدن   شدن آهو در برابر شير و روپوش عسل و مدهوش


 :كند ميبيان تر  مطلب را روشنهمين شير،  هست


 نيست باشد، هست باشـد در حسـاب    چــون زبانــة شــمع، پــيش آفتــاب
ــد ذات ــت باش ــرهس ــو اگ ــا ت  شـــررنهـــي پنبـــه، بســـوزد زآنبـــر  او، ت


ــو را  كـــرده باشـــد آفتـــاب، او را فنـــا     نيســت باشــد، روشــني ندهــد ت
ه خـَلّدودر   و، در وي گشت حلّ، چون درافكندي  صد من شـهد، يـك اوَقيـ


ــزون، چــون بركشــي   چشـيخلَّ، چون مينيست باشد طعم ــه ف هســت اوَقي 
 او روپـوش شـد   اش در هسـت هستي  پــيش شــيري، آهــويي مــدهوش شــد


  )3676 -  3671 /3: 1387مولوي، (
، براي ابيات پيشـين بيـان   »مات زيد«تري، همراه با مثال معروف  توضيحات روشن سپسو 
  ).3685 -  3683 :همان( كند مي
 وحدتيـه  ةرسـال در  مـثلاً  عربـي و پيـروان اوسـت؛     ابـن اين مضمون بسيار مورد توجـه  . 2


اسـاس   بـر  ،كه مضموني شبيه ابيات مولـوي دارد  ،اين بيت) 171 -  161 :1383اسپرهم، (
  :ابن عربي تفسير شده است يآرا


 فرزنــدم مــن باشــد، ابــد فرزنــدازل فرزنــد  علت كه علت گشت فرزنـدممنم معلول بي
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